
 

 

 

 )ص( دیدگاه شحرور درباره گستره علم پیامبر اسلام ارزیابی انتقادی

 14/07/1399تاریخ دریافت:                                                          1سروریانحمیدرضا 

 01/08/1399تاریخ پذیرش:                                                     2محیطی اردکانمحمدعلی 

 چکیده

)ص( است. محمد شحرور  یکی از مسائل مهم اعتقادی، گسترة علم پیامبران از جمله پیامبر اسلام

های مختلف مطرح کرده است. پژوهش برانگیز را در حوزههایی بحثبر اساس مبانی فکریِ خویش دیدگاه

از دیدگاه شحرور  )ص( گسترة علم پیامبر اسلام مسئلهتحلیلی  –حاضر در گام نخست به شیوة توصیفی 

را تبیین کرده است. بر اساس دیدگاه او پیامبر دارای سه مقام رجلیت، نبوت و رسالت است که در نخستین 

وت دارای علم غیب محدود به خبرهای غیبیِ تکوینی و تاریخی اما در مقام نب ؛مقام، علمی فرابشری ندارد

است؛ خبرهای صدق و کذب پذیری که  امکان شرح آنها توسط پیامبر برای معاصرانش وجود نداشته است 

شود. گسترة تأویل می ،با پیشرفت علوم در عصرهای بعد« ثبات نص و حرکت محتوا»و بر اساس قاعدة 

ت نیز محدود است. تنها وظیفة رسول ابلاغ بایدها و نبایدهایی است که با اختیار علم پیامبر در مقام رسال

ای ندارد. رسالت شود و جز در موارد بسیار محدود، نسبت به شرح آنها وظیفهانسان اطاعت یا نافرمانی می

 پژوهش حاضر پس از تبیین دیدگاه مزبور، بررسی انتقادی آن است.

 )ص(، رجلیت، نبوت، رسالت. علم پیامبر اسلام ه: شحرور، گسترهاواژه کلید
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  و بیان مسئلهمقدمه 

ان که اندیشمندان اسلامی بد از مسائل مهم اعتقادی است )ص( گسترة علم پیامبر اسلام

غیر اکتسابی بودن علم پیامبر و موهبت الهی بودن آن با دیدگاه  ورزند. آثار نظریهاهتمام می

)ص(   بر اساس دیدگاه اول، پیامبر اسلام( با دیگران متفاوت است؛ ص)یکسان انگاری علم پیامبر 

انسان برگزیده خداست که علمش را از خدا گرفته است. هر چند خداوند متعال عالم مطلق است 

ل مقایسه با علوم عادی بشری اما چنین علمی قاب ؛و به همین دلیل، علم پیامبر مطلق نیست

اعم از علوم بشری، -ای از علم ت. پیامبر دارای مراتب گستردهبلکه توصیف آن دشوار اس نیست؛

 است.  -ای از  علم غیب با اذن الهیعلوم مربوط به هدایت انسان و مرتبه

که بر اساس آن، علم پیامبر علمی  ه، دیدگاه شحرور و امثال اوستنقطه مقابل اندیشه یاد شد

و تفاوت، در خبرهای غیبی است که خداوند  عادی است که با علم معاصرانش تفاوت چندانی ندارد

به او داده است که اولاً آن خبرها محدود است و ثانیاً نقش حضرت تنها ابلاغ بدون شرح است. 

ای دیدگاه ویژة خود را ال اصلی این پژوهش آن است که شحرور بر اساس چه مبانی و ادلهؤس

 هایی روبروست؟ بانی و ادلة مزبور با چه چالشدربارة گسترة علم پیامبر اسلام ارائه داده است؟ و م

 

 پیشینه پژوهش

های شحرور مقالاتی به زبان فارسی و غیر فارسی نوشته اگر چه در باره نقد و بررسی اندیشه

از دیدگاه شحرور  (ص)ای که به صورت ویژه به گستره علم پیامبر اسلام ولی مقاله ؛شده است

 پرداخته و آن را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد، یافت نشد. 

 

  



 

 

ی
اد

تق
ی ان

یاب
رز

ا
 

ور
حر

 ش
اه

دگ
دی

 
ص(

م )
لا

اس
ر 

مب
یا

م پ
عل

ره 
ست

ه گ
ار

درب
 

 

303 

 های تحقیقیافته

نویسندگان در این مقاله با نگاه به دیدگاه شحرور در پیامبر شناسی او که در قالب مقامات 

 سه گانه مطرح شده است به بررسی گستره علم حضرت پرداخته اند:

 مقامات پیامبر .1

 سه مقام است که هر مقام آثار ویژة خود را دارد.داری )ص(  نظر شحرور پیامبر اسلاماز 

ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحدٍَ مِنْ رِجالِکمُْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ »شحرور با استناد به گفتار خداوند متعال: 

( برای پیامبر سه مقام رجلیت، نبوت و 40: زابح)ا« ءٍ عَلیماًخاتمََ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شیَْ

کوشد مباحث مربوط به پیامبر اسلام از جمله رسالت قائل است. وی با تأکید بر این مبنا می

از این رو، با بررسی سه مقام فوق، دیدگاه وی را دربارة گسترة علم  ؛گسترة علم او را توضیح دهد

 کنیم: پیامبر بررسی می

 رجلیت مقام .1-1

-)ص( همانند سایر انسان است که بر اساس آن، پیامبر اسلام« محمدِ رجل»مقام اول مقام 

ها ندارد. این مقام مربوط به زندگی هاست و از این جهت هیچ گونه برتری نسبت به سایر انسان

ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا  -سورة احزاب  40شخصی حضرت است. شحرور برای اثبات ادعای خود به آیه

کند که به صورت ضمنی، بر همانندی ایشان با سایرین دلالت استناد می -مِنْ رِجالِکمُْ ...حدٍَ أَ

« إِلیََّ أَنَّما إِلهُکمُْ إِلهٌ واحدٌِ... قُلْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مِثْلُکمُْ یُوحى»دارد. به گفتة شحرور با توجه به آیة 

رفتارهای طبیعی بشری دارد؛ رفتارهایی که  ،( پیامبر اسلام مانند هر انسان دیگر110: )کهف

بلکه در چارچوب تکوینی و طبیعی ویژة انسان قرار دارد و با  ندارند؛ارتباطی با دین و وحی 

با این توصیف، پیامبر  .(84م: 2016عرفیات و رسوم جامعة زمانة خود مرتبط است )شحرور، 

 اسلام در مقام رجلیت علم غیربشری و فراعادی ندارد.

 مقام نبوت .2-1

سورة احزاب، همانند مقام رجلیت، مقام نبوت را نیز برای پیامبر ثابت  40شحرور از آیة 
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  «.النَّبِیِّینَ ما کانَ مُحَمَّدٌ ... وَ خاتَمَ »کند: می

 . محتوای نبوت1-2-1

که هست  است از نظر شحرور، محتوای نبوت علم یا همان حقایق عینی طبیعی و تاریخی 

ها هر چه مراکز علمی و تخصصبه همین دلیل،  ؛و نیستش وابسته به اراده و علم انسان نیست

البته این شرایط در زمان پیامبر  ؛بیشتر شود فهم مردم نسبت به قرآن نیز بیشتر خواهد شد

ی قرآن حت ،گونه سورة فرقان، این 30گوید، بر اساس آیه گونه که شحرور می فراهم نشد و آن

  .(129تا: شحرور، بی) مهجور ماند)ع(  حضرت علیاز جمله در میان صحابه 

 . کارکرد مقام نبوت1-2-2

از نظر شحرور کارکرد مقام نبوت رساندن خبرهای غیبی تکوینی و تاریخی است؛ خبرهایی 

م: 2008پذیرند و اجتهاد در آنها راه ندارد )شحرور، پذیر و کذبخلاف محتوای رسالت، صدقه که ب

سوره مؤمنون  14شحرور در بخش خبرهای غیبی تکوینی برای نمونه به آیاتی مانند آیة  .(46، 37

ین برای هم عصران گیری و تطور جنکند. از نظر او امکان شرح مفاد این آیه یعنی شکلاستناد می

های تههای بعد و با پیدایش و بسط رشبلکه شرح و تفسیر این آیه در زمان نبی وجود ندارد؛

 شناسی روشن خواهد شد و امروزه شاهد شرح و تبیین آن هستیم. علمی مانند جنین

سورة  67به گواه آیة  ؛ زیراگونه آیات برنیامده است به گفتة شحرور، نبی در صدد تفسیر این

انعام، حقیقت امور غیبیِ تکوینی و تاریخی در زمان خودش استقرار دارد و تنها مردم همان زمان 

گونه  از این رو، تفسیر این ؛های آشکار شده داشته باشندتوانند فهمی درست از آن پدیدهمی

حقایق برای معاصران پیامبر غیرقابل فهم است. یکی از نتایج این دیدگاه، استمرار زمانی و مکانیِ 

نبوت بر اساس قاعدة ثبات نص و تغییر فهم )یا حرکت محتوا( است که از آن به عنوان قاعده 

بر اساس این قاعده،  ؛(713، 191تا: ؛ همو، بی37-35، 30م: 2008شود )شحرور، یاد می« تشابه»

فهم و معرفت  ؛ امازیرا حقیقت عینی همواره ثابت است ؛کندثابت است و تغییر نمی قرآننص 

یعنی در طول زمان، حقایق هستی به تدریج کشف و به  سان نسبت به آن متغیر و نسبی است؛ان

کند شحرور تصریح می .(360، 205تا: )شحرور، بی شودنو به نو و پیوسته تأویل می ر شحرور،تعبی

از این رو، تفسیر ابن  ؛شودهای معرفتی آن زمان فهم میقرآن در هر زمان بر اساس زمینهکه 
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  .(187 همان:) ی به فهم قرآن است نه معرفت مطلقکثیر یا غیر او در بر دارندة معرفت نسب

، آگاهی «بلغوا عنی ولو آیة فرب سامع أوعی من مبلغ»اساس اندیشة شحرور، روایت نبوی بر 

هر  اوبه اعتقاد  .(86م: 2016)شحرور،  بیش از فهم معاصران نبی است 21مخاطب قرآن در قرن 

تر انسان بیشتر شود، از این جهت به خداوند متعال که معرفتش کامل است نزدیک علمچه 

جهل او بیشتر باشد از خدا دورتر خواهد بود. پس، انسان به عنوان یک مجموعه  شود و هر چهمی

با این دیدگاه تکلیف  .(386تا: شحرور، بی) شوداوند نزدیک میبا پیشرفت و مرور زمان به خد

 کردند روشن است!علم پیامبر و اصحابش که چهارده قرن پیش زندگی می

ودن معرفت غیبی را به هم عصران نبی نسبت هر چند شحرور در مرحلة نخست، ممکن نب

تواند هم عصران خود را به امری قانع کند آورد که چگونه نبی میگونه استدلال می داده و این

در مرحلة بعد و در ادامة سخنش، عدم امکان این معرفت را  ؛ اماکه برای آنها درک ناشدنی است

 .(83م: ص2016)شحرور،  دهدبه خود نبی هم نسبت می

از نظر او عدم شرح اَخبار غیبی توسط نبی و اکتفای وی به بیان منطوقیِ آنها دلیل اثبات 

توانند متناسب هاست و همة افراد بشر تا روز قیامت میها و مکانمقام نبوت پیامبر برای همة زمان

 .(86با زمان و دانش خود از قرآن بهره ببرند )همان: 

شحرور با مقدمة یاد شده در پی نفی گسترة وسیع علم نبی و محدود کردن آن در واقع، 

علم نبی  ؛ امااست؛ پیامبر در مقام نبوت نیز هر چند نسبت به مقام رجلیت علم بیشتری دارد

آگاه بودن دیگر شحرور در برخی آثار به ناهمچنان محدود به غیبیات تکوینی و تاریخی است. 

ناآگاهی نوح از این حقیقت که پسر نوح در واقع  ؛ مانندق اشاره کرده استبه برخی حقای انپیامبر

 (360 تا:شحرور، بیپسر نوح نبود! )

 مقام نبوت های. ویژگی3-2-1

؛ 45: ای برای نتایجی از قبیل رسالت )احزابشحرور با استناد به برخی آیات، نبوت را مقدمه

(، رهبری دولت 65  :)انفال (، فرماندهی نظامی91 م:2016؛ همو، 107و  84الف:  2012شحرور، 

( دانسته و در برخی 65 :( و قضاوت )نساء1 :(، رهبری جامعه )تحریم105 :و حاکمیت)نساء

؛ شحرور، 92-91م: 2016شحرور، های مقام نبوت تلقی کرده است )عبارات، این نتایج را ویژگی

 .(107الف:  2012
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گونه احکام بر  زیرا این شمول نیست؛ی، قوانینی ابدی و جهانیِ نبواز دیدگاه او اَحکام قضای

بلکه گاه اقناعی و حتی  ؛اجتهاد و صادر شده است و وحیانی نیست ،اساس بینه و شواهد و قرائن

شحرور جاودانگیِ اجتهادات نبوی و اعتبار ابدی آن را  .(90م: 2016شحرور، نادرست است )

 (.مانهداند )بهتانی بر خدا و رسولش می

به  بر اساس دیدگاه شحرور، یکی از پیامدهای ویژگیِ قضاوتِ نبی آن است که وی نسبت

یِ خود علم غیب ندارد. اگر نبی در مقام قضاوت علم غیب داشت درستی یا نادرستیِ احکام قضای

زیرا نبی بر اساس علم غیبِ  ( فایده نداشت؛هماندیگر منع از آوردن شواهد اقناعیِ نادرست )

گوید. به بیان دیگر، معاصران دانست چه کسی راست گفته و چه کسی دروغ میخویش می

داشتند و با توجه به آگاهیِ کامل نبی، دروغ جز رسوایی برایشان ای جز راستگویی نمیچاره

 پیامدی نداشت.

؛ شواهد و بینه قضاوت کند رسد هر چند پیامبر اسلام موظف بوده است بر اساسبه نظر می

-گونه اطلاعی نداشته است و یا نمی توان از آن نتیجه گرفت که پیامبر از واقعیت هیچنمی اما

 توانسته از واقعیت آگاهی یابد.

 های مقام نبوت به زمان حیات پیامبر. اختصاص ویژگی4-2-1

ی است و با وفات وی های مقام نبوت تنها در زمان حیات پیامبر جاراز نظر شحرور ویژگی

های وی در زمان حیاتش به عنوان ولی ( اجتهادات پیامبر و تصمیم92-89همان: یابد. )پایان می

امر و حاکم برترِ یک جامعه صورت پذیرفته و اطاعت از آنها تنها برای افراد همان جامعه لازم 

( به این 378م: 2014ر، های وی )شحرواست. لزوم پیروی افراد جامعه هم عصر پیامبر از تصمیم

های مزبور، قانونی مدنی است که برای تنظیم جامعة مشخصی وضع شده دلیل است که تصمیم

است. پس، قوانین مزبور و لزوم اطاعت از سیاست نبوی به غیر جامعة نبوی قابل سرایت نیست. 

نگر نوع تلقی تواند بیاهای مزبور می( محدودیت303، 132م: 2014؛ همو، 90م: 2016)شحرور، 

 شحرور دربارة گسترة علم پیامبر باشد.

 . اقسام غیب و ارتباط آن با نبوت5-2-1

 (84-83م: 2016شحرور غیب را به سه قسم تقسیم کرده است: )شحرور، 
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های خبرهایی را در بر دارد که در ارتباط با امت ،است؛ این قسم« غیب گذشته»قسم اول 

آل عمران، بهترین  44سورة یوسف و  3 با استناد به آیه گذشته در عصرهای پیشین است. او

  داند.های قرآن میمثال برای این قسم از غیب را قصه

؛ است؛ در این قسم با اینکه معلوم در زمان حال در دسترس است« غیب حاضر»قسم دوم، 

ار به جهت محدودیتِ حواس یا سطح علمی و یا به جهت وجود موانع آگاهی، غیب به شم ولی

در عصر « غیب حاضر»های علم رود. به اعتقاد او مسئلة علم به کروی بودن زمین از مصداقمی

 نیبودن زم یکرو به عالمِ م،ییگر بخواهیم با استفاده از اصطلاحات شحرور سخن بگوا نبوی است.

 «یدشه»قابل مشاهده است،  ریکه با تصاو -21قرن–زمان حاضر است و در  «شاهد»در عصر نزول 

 .(52م: 2008؛ همو، 244م: 1996، شحروراست )

است؛ این قسم تا روز قیامت ادامه دارد. اموری مانند رستاخیز، « غیب آینده»قسم سوم، 

 است. « غیب آینده»حشر و حساب از مصادیق 

 کندغیب است و قوانین هستی را بیان می ةقرآن دربردارندة اقسام سه گانبه گفتة شحرور، 

توان گفت: در قرآن دربارة علم غیب در عین حال، به صورت کلی می .(45 :م2008شحرور، )

که از برخی   -انند آیات نخستین سورة رومم–پیامبر دو دسته آیات وجود دارد: دستة اول، آیاتی 

دهند و پیامبر به واسطة وحی از آنها آگاهی یافته است. در مقابل، دستة دوم، امور غیبی خبر می

شحرور با توجه  .(85-84م: 2016)شحرور،  کنندکه علم غیب را از پیامبر نفی میآیاتی هستند 

علم غیب پیامبر پرداخته، آیات  مسئلهبه این دو دسته آیات به تفکیک دو مقام نبوت و رسالت در 

داند. دستة اول را مربوط به مقام رسالت و آیات دستة دوم را مربوط به مقام نبوت پیامبر می

از نفی چنین علمی در مقام نبوت آن است که به تأویل قرآن که در طول زمان و با منظور او 

شود آگاهی بالفعل ندارد و آگاهی او محدود به غیبیاتی است که های علمی حاصل میپیشرفت

هِ لا أقَُولُ لَکمُْ عِندْی خَزائِنُ اللَّ»در کتاب خدا آمده است. برای نمونه، وی با استناد به آیاتی مانند 

وَ لَوْ کُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما »...( و 31: ؛ هود50: )انعام...« وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ 

وَ لا بِکُمْ إِنْ  قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی»( و188: )اعراف« مَسَّنیَِ السُّوءُ

)شحرور،  مبر در مقام نبوت، علم غیب ندارد( معتقد است پیا9: )احقاف« إِلیََّ بِعُ إِلاَّ ما یُوحىأَتَّ

بدون آنکه او به  به اعتقاد شحرور وظیفة نبی فقط رساندن خبرهای وحیانی است .(85م: 2016
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  .خود خبر عالم باشد و بر این اساس، آن را شرح دهد )همان(

لِکُلِّ »ها استقرار دارد. گواه وی برای این سخن، آیة نبوت در تمام زماناز دیدگاه شحرور، 

فت انسانی با نبوت در ارتباط تکامل معر ،در نتیجه است. (67 :انعام)« نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

نای زیرا محتوای نبوت به تدریج توسط مردم هر عصر مورد تفکر و تأمل قرار گرفته و مع است؛

 پذیردرین نوع تأویل است صورت میتآن آشکار شده و به تعبیر شحرور، تأویل حسی که قوی

  .(193تا: )شحرور، بی

گرنه  داند، وخدا تأویل کامل قرآن را نمیشحرور معتقد است که هیچ مخلوقی حتی پیامبر 

یعنی مجموع –شود. راسخون در علم به صورت عام مجموعی میشریک خداوند در مطلق معرفت 

دارای علم تأویلند. روشن است که فقها در  -بزرگان فلسفه و اندیشمندان علوم طبیعی و تاریخی

پردازند نه به محتوای نبوت و محتوای قرآن. زمرة ایشان قرار ندارند، چون به محتوای رسالت می

امت به طول خواهد روز قی با این توضیح، تأویل همه آیات قرآن کریم که مربوط به این دنیاست تا

 .(30م: 2008؛ همو، 195، 193-192تا: شحرور، بی) انجامید

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبیِِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ »در آیة « صلاة علی النبی»شحرور تعبیر 

تا: معنای ارتباط با نبی دانسته )شحرور، بی( را به 56)احزاب/ « آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیماً 

بر اساس این آیه که بیانگر  داند؛(، از این طریق فعالیت معرفتیِ انسان را مرتبط به نبوت می43

(، ارتباط مردم هر عصر 82م: 2016اهمیت مقام نبوت برای پیامبر اسلام و مدح اوست )شحرور، 

شود معانیِ اخبار غیبی و محتوای نبوت برقرار میبا نبوت از طریق کوشش علمی در راستای کشف 

  .(86 همان: و خداوند متعال نیز از مردم همین را خواسته است )ر.ک: 

 مقام رسالت .3-1

سومین مقام حضرت محمد، حاکی از نقش رسالت اوست؛ محتوای رسالت، وصایا، مواعظ و 

شود. به تعبیری دیگر، محتوای فهم می ،اوامری است که در ام الکتاب آمده است و با عقل ارتباطی

رسالت امور اجتماعی و شرعی مانند اخلاق و تقوا است؛ باید و نبایدها و هنجارهایی که ممکن 

، 214، 136، 125، 112، 105-104تا: )شحرور، بی ها عمل نشوداطاعت شود و یا بداناست 

وحی و پرهیز از اخفاء و کتمان تنزیل حکیم یعنی اعلام  انیبدر این مقام وظیفة . رسول (360
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است و  ذکربه عبارت دیگر، وظیفة رسول بیانِ  .(43-42 م:2008شحرور، ) آن را به عهده دارد

و  رسول این وظیفه را به بهترین وجه انجام داده استبیان غیر از شرح است. به گفتة شحرور، 

 .(290-289، 216وظیفة مردم تفکر در آیاتِ بیان شده توسط رسول است )شحرور،

دهندة آن و نشان این ایده که پیامبر قرآن را شرح داده است صحیح نیست او معتقد است 

 به دو آیة زیر دقت کنید:  .(43 :مؤلف تنزیل حکیم نیست )هماناست که او خاتمَ است و 

لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ  بَیَّنَّاهُ مِنْ بَعْدِ ما  ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهدُى یَکْتُمُونَإِنَّ الَّذینَ » -

 ؛(159)بقره/ « أُولئِکَ یَلْعَنُهمُُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون

مِنَ الْکِتابِ وَ یَعْفُوا  تُخْفُونَلَکمُْ کَثیراً مِمَّا کُنْتمُْ  یُبَیِّنُیا أهَْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءکَُمْ رَسُولُنا » -

 .(15)مائده/ « عَنْ کَثیرٍ قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ

همان آشکار کردن است که نقیض « بیان»بر اساس تفسیر شحرور از تبیین در آیات مزبور، 

   .(93-92م: 2016شحرور، ) استکتمان و مخفی کردن 

 علم که افتی دست نکته نیبد یالتزام دلالت با توانیبارة مقام رسالت مدر شحرور حیتوض از

 در هم فهیوظ نیا و پرداختیم زین اتیآ شرح به یو وگرنه است، محدود رسالت مقام در امبریپ

گوناگون  یهابرداشت مانع و شدیم گذاشته رسول عهدة بههمة موضوعات مربوط به رسالت 

 .شدیم خیتار طول در قرآن از مردم

توان گسترة علم رسول را از آن نیز می با توجه به دیدگاه شحرور دربارة عصمت رسول

از ابتدای سوره فاتحه تا انتهای سوره  -استنباط کرد. وی حضرت رسول را تنها در ابلاغ وحی 

 .(96، 93کند )همان: داند، هر چند عصمت مطلق تکوینی رسول را انکار میمعصوم می -ناس

لم یکن »اعتقاد به عدم عصمت تکوینی رسول، علم محدود وی است؛ از این عبارت شحرور  لازمة

؛ شود که رسول نسبت به هر چیزی آگاهی ندارد( استفاده می93: همان)« معصوماً فی کلّ شیء

اگر نسبت به هر چیزی آگاهی داشت ممکن نبود نسبت به چیزی اشتباه بکند و اشتباه  زیرا

 طلق به معنای عصمت مطلق است که شحرور منکر آن است. نکردن به صورت م

از دیدگاه شحرور، الهی بودن، خاتمَ بودن، جهانی بودن، ابدی بودن و رحمت بودن از 

هایی که این مقام را در جایگاهی ثابت و غیر قابل تغییر قرار های مقام رسالت است؛ ویژگیویژگی

داند. نبی در پرتو هدایت ها معتبر و جاری میو مکان هادهد و شریعت الهی را برای همة زمانمی



 

 

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
م، 

ده
یز

 س
ره

ما
 ش

م،
فت

 ه
ال

 س
ن،

می
سل

ر م
ص

عا
ه م

ش
دی

ت ان
عا

طال
م

14
00

 

   
 

310 

م: 2014های مقام نبوت پویاست )شحرور، کند؛ اجتهادی که بر اساس ویژگیرسالت، اجتهاد می

های مزبور، به ترتیب به سنت (. وی از این دو مقام با توجه به ویژگی89م: 2016؛ همو، 107، 99

 (.101م: 2016، کند )شحروررسولی و سنت نبوی یاد می

زیرا او در این  ؛خلاصه آنکه به اعتقاد شحرور، در مقام رسالت نیز علم پیامبر محدود است

مقام تنها نقش ابلاغی دارد و خود در تبیین آن نقشی ندارد که نیاز به علم داشته باشد. عصمت 

رسول نیز به همان ابلاغ محدود است و در سایر ابعاد گسترده نشده است که نیاز به علم گسترده 

  .(97همان: داشته باشد )

 سینقد و برر .2

ترین ادعاهای وی را کانون دربارة گسترة علم پیامبر مهم شحرور در مقام بررسی دیدگاه

کنیم. نقدها های او ارائه شد آنها را نقد میدهیم و با توجه به تحلیلی که از دیدگاهتوجه قرار می

 دهیم:بندی کرده، به شرح زیر توضیح مینقدهای مبنایی و نقدهای بنایی طبقه یرا در دو دسته

 نقد مبنایی .2.1

رسد پیامبر شناسی او به طور اعم و تبیین گستره علم پیامبر در دیدگاه او ظر میبه ن 

مهمترین مبانی  ای است که به هر دوی آنها نقدهای جدی وارد است. ازبرخاسته از مبانی و ادله

 (ص)عبارت است از یکسان انگاری مطلق پیامبر  (،ص)فکری او در ارتباط با گستره علم پیامبر 

ها با توجه به تقسمیات سه گانه او  و دیدگاه قرآن بسندگی او و در مقام رجلیت با سایر انسان

ای برای عدم تبیین وحی ادله یی آن به اقامههکه وی بر پای (ص) عدم نیاز به تبیین پیامبر

یف رسد او با تضعمیو محدودیت علم غیب پیامبر نیز پرداخته است. به نظر  پیامبر )ص(توسط 

دارد در پی آن است که قرآن را کتابی معرفی کند  پیامبر )ص(سنت که ارتباط مستقیم با علم 

 ،پیامبر )ص(که با توجه به محتوای ثابت آن و نسبی بودن فهم آن برای همگان حتی شخص 

 کند.دین را عصری سازی 

 نقدهای ناظر به مبانی مزبور بدین شرح است: مهمترین 
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 با دیگر انسان ها در مقام رجلیت. پیامبر )ص(« انگاری مطلقیکسان »نقد   2.1.1

زیرا با توجه  ؛تفسیر شحرور از بشر بودن پیامبر با سیاق آیات قرآن مجید هماهنگ نیست 

( در 110: )کهف« ...بَشَرٌ مِثْلُکمُْقُلْ إِنَّما أَنَا »بنا بر یک تفسیر، تعبیر قرآنیِ  به آیات قرآن مجید

همانند فرشتگان  مثلا ؛نابجای مشرکان از پیامبر بوده است که از او انتظار داشتندمقابلِ درخواست 

در صورتی که پیامبر موظف به پاسخ گویی آنان نبود.  .(100 /7تا: )طوسی، بی نخورد و ننوشد

ها را مطلق گرفته است، در حالی شحرور با استناد به آیة مزبور، همانندیِ پیامبر با دیگر انسان

است،  -همانندی در صورت و جنسیت–که بر اساس سیاق آیات، این همانندی در جهتی خاص 

 نه در همة جهات. 

های از او توقع ،شود که کافران برای ایمان آوردن به پیامبراز آیات قرآن کریم استفاده می

مند بودن از است شکافتن چشمه از زمین، بهرهمانند درخو ؛کردندجویی مینابجا داشتند و بهانه

ها، فرو انداختن آسمان بر سر باغی با درختان خرما و انگور و روان ساختن جویبارها از میان آن

ای زرّین، بالا رفتن از آسمان و کفار، حاضر ساختن خداوند و فرشتگان برای کفار، داشتن خانه

همچنین بر اساس آیات دیگر،  .(93-92 :)اسراء آوردن کتابی برای کفار برای ایمان آوردن

ای برای کمک به او در انذار مشرکان انتظار داشتند پیامبر غذا نخورد، در بازار راه نرود، فرشته

 (. 8 :نازل شود، برای او گنج فرستاده شود یا باغی داشته باشد که از طریق آن ارتزاق کند )فرقان

قُلْ »... فرماید: و مشرکان، خداوند متعال به پیامبرش میدر مقابل انتظارهای نابجای کفار 

این تعبیر هم به جنبة بشر بودن پیامبر اشاره  ؛(93 :)اسراء« سُبْحانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسوُلا

هاست، هم به جنبة رسول بودن او که بیانگر کند که بیانگر وجه مشترک پیامبر با دیگر انسانمی

ها پیامبر با دیگر انسان« انگاری مطلقیکسان»از این رو،  ؛های دیگر استمایز پیامبر با انسانوجه ت

نارواست. خداوند متعال به وجه تمایز مزبور با بیانی دیگر نیز اشاره کرده است که بر اساس آن 

أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ قُلْ إِنَّما »شود: بر او وحی می ؛ اماهاستهر چند پیامبر بشری مانند دیگر انسان

؛ 15 :؛ یونس50 :إِلیََّ )انعام ( از تعبیر إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى6 :؛ فصلت110 :)کهف...« إِلیَ یُوحى

تنها از آنچه به او وحی  ؛ اماشود که پیامبر اسلام هر چند بشر است( نیز استفاده می9 :احقاف

یعنی  ؛است که دیگران نیز وظیفه دارند به محتوای وحیکند و به همین دلیل شود پیروی میمی

شحرور، در  .(97 /7ق: 1390)طباطبایی،  به آنها ابلاغ کرده است عمل کنندآنچه پیامبر اسلام 
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 .(287-286تا: )شحرور، بی ثارش به این نکته اشاره کرده استبرخی آ

بشر  درمبر اسلام با سایرین پیا مثل بودن»توان تعبیر به صورت کلی و بر اساس تفاسیر، می

 را برای اشاره به موارد زیر دانست؛« بودن

جای مردم از پیامبر مبنی بر انجام امور های بیالف( ناممکن بودن برآورده کردن درخواست

 ؛(7/100تا: )طوسی، بی هافرابشری و توقعات نابجای آن

ماتریدی، از سوی یک بشر )ب( منشأ وحیانی داشتن قرآن کریم و ناممکن بودن آوردن آن 

 (؛547 /3ق: 1418؛ ثعالبی، 216 /7ق: 1426

ج( فرشته نبودن و هم جنس بودن پیامبر با مردم جهت برقراری ارتباط با ایشان و رساندن 

؛ جوادی آملی، 361 /17 ق:1390؛ طباطبایی، 100 /7تا: محتوای وحی به آنها )طوسی، بی

 ؛(152: 1384؛ همو، 498 /7: 1388؛ همو، 164 /2: 1389

–د( جلوگیری از پیدایش عقیده به الوهیت پیامبر در اثر دوستیِ بیش از اندازة نسبت به او

؛ طباطبایی، 216 /7ق: 1426ماتریدی، همانند اعتقاد مسیحیان نسبت به حضرت عیسی )ع( )

 ؛(405 /13ق: 1390

 /2ق: 1421ه( نفی توانایی پیامبر بر اجبار و اکراه مردم نسبت به پیروی از خود )نحاس، 

309). 

گذشته « وحی شدن به پیامبر» مسئلهنکتة قابل توجه آن است که شحرور به سادگی از کنار 

شود به بشری همانند سایر بشر وحی شود بدون آنکه او تمایزی در شایستگی است؛ چگونه می

به بیان دیگر، اگر او به صورت مطلق همانند سایر  ؛وحی نسبت به دیگران داشته باشد؟ دریافت

مهم آن است که چرا  یههاست چرا تنها به او وحی شد و به معاصرانش وحی نشد؟ نکتانسان

)ص(  را برای وحی برگزید که بنا به ادعای شحرور  ها حضرت محمدخداوند متعال از میان انسان

 هاست؟!انسان مانند دیگر

: )کهف« ...بَشَرٌ مِثْلُکمُْقُلْ إِنَّما أَنَا »توان به نتیجه آنکه، برای محدود بودن علم پیامبر نمی

است  زیرا با توجه آنچه گذشت، مِثلیت در این آیه به معنایی ویژه ؛( و مانند آن استناد کرد110

ها و حتی با هم ردیف با سایر انسانپیامبر را و مثلیت مطلق منظور نیست. این که شحرور، علم 

توجه به پیشرفت بشر در مسائل علمی در بخش نبوت که مربوط به آیات قرآن است دارای درجه 
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بر این  پیامبر )ص( منشأی الهی دارد و علم لدنی است؛داند از اساس باطل است؛ علم میتر پایین

پیامبر در تبیین وحی است که اساس است که کلام او عین وحی است و قدر متیقن آن علم 

 مطلق و معصومانه است؛ زیرا اگر تبیین وحی، نسبی باشد با اصل هدایت منافات دارد.

 نقد قرآن بسندگی شحرور و عدم نیاز به تبیین پیامبر .2.1.2

اساس مبنای شحرور برای فهم قرآن به هیچ چیزی خارج از قرآن حتی سنت پیامبر لازم  بر

 قرآن کافی است که اصطلاحات را در تعامل و ترابط با کلیت متن کشف کنیمبرای فهم  نیست.

شود تا لوازم (. بر اساس مبانی قرآن بسندگی او نیازی به پیامبر احساس نمی2008:28)شحرور، 

پیامبر . این در حالی است که نیاز به تبیین دین توسط شودوی اثبات  یهآن از جمله علم گسترد

ن آشکار است و تبیین درست و مطابق با واقع از دین نیاز به علم لدنی و طبق آیات قرآ )ص(

با سایرین در برداشت از قرآن به ویژه در بحث نبوت به  پیامبر )ص(معصومانه دارد و تساوی 

جهت مبنای باطل یاد شده، نادرست است. شحرور معتقد است پیامبر اسلام آیات را بدون شرح 

کرده است. وی تبیین را به معنای ابلاغ دانسته است. همچنین نتقل میصرفا به مردم م ،و تفسیر

مانند دیگران نسبت به خبرهای غیبی آگاهی نداشته است. این  ،تصریح کرده است که پیامبر هم

علوم قرآنی به صورت تفصیلی نقد شده است )برای نمونه  یهدیدگاه توسط صاحب نظران در حوز

در عین حال، در این مقاله به صورت خلاصه دیدگاه مزبور  .(201-169 /1ق: 1418ر.ک: معرفت، 

 کنیم:را بدین شرح نقد می

 امبریخداوند به پ یاز سو اتیشرح آ یواگذار .1.2.12-

وَ أَنْزَلْناَ إِلَیْکَ »خداوند متعال شرح آیات قرآن را به پیامبر واگذار کرده است. تعبیر قرآنیِ 

بر اساس این آیه، منظور از  ؛( گواه این مطلب است44 :)نحل« لِلنَّاسِ ماَ نُزِّلَ إِلَیْهمِْالذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ 

 /5: 1371ذکر، قرآن و منظور از تبیین، آشکار کردن معنای آن برای مخاطبان است. )میبدی، 

لُوا عَلَیْکمُْ آیاتِنا وَ کَما أَرْسَلْنا فیکمُْ رَسُولاً مِنْکمُْ یَتْ»( آیة شریفة 80 /3ق: 1420؛ البغوی، 389

( مؤید تفسیر یاد 151 :ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ )بقره الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکمُْ یُزَکِّیکمُْ وَ یُعَلِّمُکمُُ

اند، منظور از تعلیمِ گونه که مفسران با استناد به شواهد لغوی و روایی توضیح دادهشده است. آن
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ت آنهاست و صرفا که در آیة مزبور آمده است، تبیین اصول و فروع دین به همراه جزئیا مواردی

؛ طبرانی، 260 /1ق: 1419؛ ابن ابی حاتم، 34-23 /2ق: 1412)ر.ک: طبری،  ابلاغ آیات نیست

؛ 208 /1تا: ؛ ماوردی، بی430 /1: 1372؛ طبرسی، 30 /2تا: ؛ طوسی، بی268 /1م: 2008

افزون بر این، برخلاف ادعای شحرور،  .(330 /1ق: 1390؛ طباطبایی، 264 /1ق: 1430جرجانی، 

اگر پیامبر  وسیع علم پیامبر است. یهای گسترده دارد و همین مطلب حاکی از گسترتبیین دایره

داشت، واگذاری شرح و تبیین علم نمی -آیات قرآن کریم–محتوای وحی  یهاسلام نسبت به هم

 پذیرفت.ورت نمیپیامبر )ص( صداوند متعال به آن از سوی خ

  امبریمجمل توسط پکلی و  اتیآ لیضرورت تفص .2.1.2.2

بودن نیازمند توضیح و تفصیل  تردید برخی آیات قرآن کریم به دلیل کلی بودن و یا مجملبی

 ؛212 /20ق: 1420؛ فخر رازی، 394 /3ق: 1422؛ ابن عطیه، 109 /10: 1364)قرطبی،  است

 (.39-38 /1: 1364قرطبی، 

آن است که ایشان آیات قرآن کریم را  یهدهندنشان )ص( احادیث نقل شده از پیامبر اسلام

 /2ق: 1410بیان جزئیات نماز خواندن و به جا آوردن حج )البخاری،  ؛ مانندداده استشرح می

 /2ق: 1412؛ مسلم، 95-94، 85 /3؛ همان: 79 /11؛ همان: 94 /10؛ همان: 222 /9؛ همان: 17

مانند چگونگی انجام نماز و  )ص(؛ خود شحرور نیز به مواردی از تبیین پیامبر اسلام .(954

اند، پیامبر گونه که صحابة پیامبر نقل کرده آن. (106م: 2016شحرور، پرداخت زکات اذعان دارد )

ند و مواضع ابهام آن فرمودمیتلاوت  هاجی، آیات قرآن کریم را برای آنبه صورت پیوسته و تدری

برخی همچنین  .(28 /1ق: 1412؛ طبری، 466 /38ق: 1416ساختند )ابن حنبل، برطرف مى را

واقعی غیر از مراد استعمالی است  شان به کار نرفته است و مرادهای قرآنی در معنای ظاهریواژه

 /11ق: 1412کردند )طبری، ن میها را تبییگونه واژهمعنای واقعی ایندر مواردی پیامبر اسلام  و

؛ ماتریدی، 361 /3م: 2008؛ طبرانی، 307 /5تا: ؛ طوسی، بی796 /8: 1372؛ طبرسی، 28

؛ برای آگاهی تفصیلی از سایر موارد ر.ک: سیوطی، 65ق: 1416؛ محلی، 291 /2ق: 1426

 .(567-477 /2ق: 1421
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 . تحقق شرح آیات توسط پیامبر 2.1.2.3.

بلکه به شرح و تفسیر  ؛کرده استمبر اسلام آیات را تنها ابلاغ نمتعدد، پیابر اساس شواهد 

پذیر نیست. آنها نیز پرداخته است. روشن است که شرح آیات قرآن کریم بدون علم به آنها امکان

 112-111م: 2016شحرور، ) نیز به شرح برخی آیات توسط پیامبر اعتراف دارد، خود شحرور

 ل قابل قبول به محدودیت شرح آیات توسط پیامبر قائل شده است.هرچند بدون دلی (114و

-10 /1ق: 1419گفتنی است با توجه به ممنوعیت نقل حدیث پس از حیات پیامبر )ذهبی، 

؛ (، دست کم برخی شرح و تفسیرهای نبوی به ما نرسیده است204 /4ق: 1387؛ طبری، 12

معصوم )ع( حجت است، شیعیان در طول  با توجه به اینکه در مذهب تشیع، قول و فعل البته

کیفی در این مذهب  کردند و غنای احادیث به لحاظ کمی وتاریخ برای حفظ احادیث تلاش می

 روایات مربوط به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم است.این ای از دسته قابل توجه است و

ای برخی آیات قرآن های گوناگون از معنروایات موجود حاکی از آن است که مردم به شیوه

شدند. این دسته از روایات حاکی از ضرورت تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم از سوی آگاه می

 های مزبور بدین شرح است:ایشان است. برخی شیوه یهپیامبر اسلام و علم گسترد

 صحابه یهاپرسشبه  پاسخ  .1

شده است و این موضوع  هاى متداول در نزد قبایل مختلف استفادهدر قرآن کریم از واژه

شده نباشد. پیامبر اکرم در شد تا لفظ متداول در یک قبیله براى قبایل دیگر شناختهباعث مى

 .(195-194 /1ق: 1418)معرفت،  کردندها را تبیین میگونه واژهپاسخ به صحابه این

 اعراب  یهاپرسشبه  پاسخ  .2

فرصت برای صحابه به منظور فراگیری  های اعراب بادیه نشین از محضر پیامبر بهترینپرسش

اول حاکی از  یگونه موارد نیز در وهلهآمد. اینهر چه بیشتر معانی قرآن کریم به حساب می

علم ایشان به محتوای وحی  یهبعد، نشان دهند یهتبیین قرآن کریم توسط پیامبر و در مرحل

 .(156 /6ق: 1404است )سیوطی، 

 اتیآ یبرخ اهرظ از برآمده یهاینگران رفع .3

کرد و آنها را برای آگاهی از ظاهر برخی آیات، مسلمانان را نگران می یهگاه لحن کوبند 

خویش، پرده از حقیقت  یهکشاند تا پیامبر با علم گستردمعنای دقیق آیه به حضور پیامبر می
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من یعمل سوءا یجز » تفسیر آیه ؛ مانندآیات بردارد و با تفسیر آیات نگرانی آنها را برطرف کند

 :)محمد «و إن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم» ( یا تفسیر آیه123 :)نساء« به

 .(277 /1ق: 1380؛ عیاشی، 67 /6ق: 1404( )سیوطی، 38

؛ پرداخته است، نه تنها پیامبر اسلام به تفسیر آیات قرآن کریم میافزون بر آنچه گفته شد

، ابن مسعود )ع(ه این دانش را بدون واسطه یا با واسطه به برخی صحابه بزرگ مانند امام علیبلک

این، تفسیر آیات قرآن کریم توسط صحابه نیز از شواهد شرح  بر بنا ؛و ابن عباس آموخته است

 .(176 /1 ق:1418آید )ر.ک: معرفت، آیات از سوی پیامبر به حساب می

 با تحقق هدف رسالت  « کارکردِ ابلاغیِ صِرف». ناسازگاری دیدگاه 2.1.2.4.

ند و کردهای گوناگون میداد، مردم از آن برداشتقرآن را شرح نمی )ص(  اگر پیامبر اسلام

ای از عقاید و شد. دین مجموعهرسالت که همان هدایت الهی است محقق نمی یههدف و فلسف

عقاید، احکام و اخلاق  یههاست. قرآن کریم به دلیل جامعیتش در بردارندرفتارهای متناسب با آن

داد کند. اگر پیامبر اسلام، قرآن را شرح نمیاست و انسان را از این طریق به سعادت راهنمایی می

)ر.ک:  شد که با هدایت الهی منافات دارددر بُعد سلوکیِ دین نیز اختلاف نظر فراوانی یافت می

  .(330 /1ق: 1390طباطبایی، 

بدون علم به آن گفته شد، به  )ص( افزون بر آنچه در نقد دیدگاه انتقال آیات توسط پیامبر

آن است. پیامبر  یهترین مرتبآن و یا پایین یهرسد تبیین مراتبی دارد که ابلاغ، مقدمنظر می

است که شرح و گفته است. روشن اسلام متناسب با سطح درک و فهم مخاطبان خود سخن می

پس، شرح نکردن برخی آیات نیز نباید  ؛تفسیر آیات برای مخاطبان نیز از این قاعده استثنا نیست

  .به معنای علم نداشتن پیامبر به آنها تلقی شود

 .  نقد دلایل 2.2

گرچه در ذیل نقد مبانی به نقد برخی از دلایل که برای اثبات مبانی خود، شحرور به آن 

پیامبر دلایل دیگری نیز از سوی او مانند محدودیت گستره علم  ؛ امابود پرداخته شداستناد کرده 

قید تأثیر پذیری بی ،پیامبر )ص( به خبرهای غیبی قرآندر مقام نبوت، انحصار علم غیبِ  )ص(
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پیامبر نسبی بودن فهم متن حتی فهم  از عرف و رسوم جامعه زمان خود و پیامبر )ص(شرط  و

 پردازیم.و در ادامه به نقد آن میاست که بر محدودیت علم پیامبر دلالت دارد مطرح شده  )ص(

 علم پیامبر در مقام نبوت یه.محدودیت گستر2.2.1

 ؛ زیراعلم پیامبر در مقام نبوت پذیرفتنی نیست یهادعای شحرور مبنی بر محدودیت گستر

شرح و تفسیر  یثانیًا، عدم ارائه؛ اولاً، این ادعا بدون دلیل از سوی وی ارائه شده است

 ؛ بلکهمانند مراحل رشد و تکامل جنین به معنای ناآگاهی نبی نسبت به آنها نیست ؛هاییهپدید

اطلاق این ادعا نیز  ؛ البتهممکن است به دلایلی مانند مراعات سطح فکر عامة مردم بوده باشد

یقی را برای افرادی مانند حضرت علی رسد پیامبر اسلام حقابه نظر می ؛ بلکهنیازمند دلیل است

 کرده است.اند آشکار می)ع( که شایستگی درک و دریافت آنها را داشته

های علمی آگاهی ثالثاً، نه تنها پیامبر اسلام بلکه برخی صحابه نیز دست کم از برخی پدیده

بعضی از داشتند که معاصرانشان نسبت به آنها هیچ نوع آگاهی و یا درک صحیحی نداشتند. 

اند که بزرگ پیامبر مانند امام علی )ع( دربارة مسائل علمیِ گوناگون سخنانی گفته یهصحاب

ق: 1404ابن أبی الحدید، ؛ 11-9: 1375امروزه اندیشمندان را به تحسین واداشته است )جرداق، 

برای نهج البلاغه حاکی از عظمت آن « اخ القرآن»وصف  .(153-152 /11؛ همان: 202-203 /7

ده در نهج البلاغه و تبیین موضوعات گوناگون مطرح ش .(111 /14: 1368)آقا بزرگ تهرانی،  است

ایشان به عنوان صحابه و شاگرد پیامبر  یه)ع( بر علم گسترد آنها توسط حضرت علی یعالمانه

 دلالت دارد. )ص( اسلام

 «نحصار علم غیب رسول به خبرهای غیبی قرآنا». نقد 2.2.2

شحرور با استناد به آیاتی از قرآن مدعی است که علم غیب رسول منحصر به خبرهایی  

غیبی است که در قرآن آمده است و فراتر از آن برای رسول علم غیبی وجود ندارد )ر.ک: شحرور، 

اس آن منظور از نفی علم غیب، علم ای است که بر اسدر مقابل این دیدگاه، نظریه .(85م: 2016

 یعنی اولاً، علم غیب مطلق ؛(96-95 /7ق: 1390غیب استقلالی، ذاتی و مطلق است )طباطبایی، 

ثانیاً، با  آن هم به صورت کامل مخصوص خداست؛ یعنی علم به همه چیز مخصوص خداست؛
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این مراتب از سوی خداوند  توان مراتبی از علم غیب را برای نبی قائل شد.توجه به آیات قرآن می

شود. ها میای گسترده است که موجب تمایز او از سایر انسانمتعال به پیامبر اعطا شده و به اندازه

 «مِنْ رَسُولٍ  غَیْبِهِ أَحدَاً إِلَّا مَنِ ارْتَضى عالمُِ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلى» یهتوان به آیبرای نمونه می

ین آیه سخن گیرد. در ا( اشاره کرد که بر اساس آن علم غیب در اختیار برخی قرار می26 :)جن

توان علم غیب پیامبر را منحصر به علم غیبی دانست که پس، نمی از علم غیب خاصی نیست؛

 خداوند متعال از طریق وحی قرآنی در اختیار ایشان قرار داده است.

که در حالی ؛وحی قرآنی و ابلاغی اقامه نکرده استانحصار وحی به  شحرور هیچ دلیلی بر

دیگری از وحی به نام وحی غیر قرآنی یا وحی بیانی نیز وجود دارد. منظور از این نوع  یهگون

شده های دینی به پیامبر اعلام میوحی آن است که تفسیر و تبیین قرآن یا بسیاری از آموزه

 /1ق: 1412از این گونه است )ابن هشام،  ،ه جبرئیلاست. آموزش نماز و وضو به پیامبر به وسیل

او در  .(112م: 2016(. شحرور به این نوع وحی در مسئله نماز و زکات اذعان دارد )شحرور، 260

یعنی در این گونه  ؛داندهای متصله میبحث نماز و زکات این دو واجب دینی را از مصادیق طاعت

نور، معتقد است خداوند  یهسور 56 یبا استناد به آیه دا تبعیت کرد. ویموارد باید از رسول خ

چگونگی انجام  نماز  ؛ امارا به اقامه نماز و پرداخت زکات امر کرده است )ص( متعال  امت محمد

و نصاب زکات را به صورت تفصیل بیان نکرده است. پیامبر اسلام پس از دریافت این دو واجب 

خداوند در این آیه اطاعت رسول را  ؛ بنا بر این،دم بیان کرددینی از سوی جبرئیل، آن را برای مر

ده است که از رسول اکرم اطاعت کربه صورت مستقل آورده و با امر ارشادی به مردم تکلیف 

 (. 114-111 همان:) کنند

لزوم پیروی از دستورات پیامبر  یهنور ثابت کنند یهسور 56هر چند استناد شحرور به آیه 

بر اساس این آیه اطاعت از رسول، مطلق است و اختصاص به مورد خاصی ندارد، وگرنه  ؛ امااست

این، آیه مزبور  بر بنا ؛شدشد و یا توسط پیامبر بیان میآن مورد و یا موارد خاص در آیه ذکر می

 اثبات علم گستردة پیامبر باشد، وگرنه اطاعت مطلق از او معنا نداشت.  یهیکی از ادل دتوانمی

 .عدم تأثیرپذیریِ بی قید وشرط پیامبر از عرف و رسوم جامعة زمانة خود2.2.3

تأثیر پذیری بدون قید و شرط از معاصرانش  ارتباط با عرف جامعه خود را دلیلاین که شحرور 
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هایی بود پیامبر اسلام پس از بعثت، و حتی قبل از آن دارای ویژگی ؛ زیراداند درست نیستمی

دریافت وحی و برگزیده شدن به عنوان  یهمانش نمونه نداشت. فراهم شدن زمینز یهکه در جامع

پذیری مطلق از فرهنگ ناحاکی از تأثیر ،پیامبر از یک سو و حرکت اصلاحی ایشان در زمان خود

زمانش و نیز گستردگی علم ایشان حتی قبل از بعثت است، چه رسد به بعد از بعثت که از طریق 

 علمش فراتر رفته و با علم سایرین قابل مقایسه نیست. یهمطلق الهی، گستراتصال به منبع علم 

به خاطر  ( و156-1/127: 1379)بلاذری ، فشارها وارد شد نبعد از بعثت به حضرتش شدیدتری

ولی از عقایدش بر نگشت و تحت تأثیر  ؛(2/35: )یعقوبی،بی تا تحریم ها نزدیکانش را از دست داد

کند که هر چند گفتنی است شحرور نیز تصریح می ؛(1352/45)گیورگیو، فشار ها قرار نگرفت

نسبت به محتوای ام الکتاب مانند  ؛ امانسبت به محتوای قرآن آگاهی نداشتپیامبر قبل از بعثت 

نت داری اما و راستگویی ؛ مانندکردهای اخلاقی و اجتماعی علم داشت و به آنها عمل میارزش

اش قبل از منابع روایی و تاریخی مؤید التزام عملی پیامبر به علم گسترده .(142 تا:شحرور، بی)

، ریکث؛ ابن 290 /2ق: 1387 ،ی؛ طبر26- 24 /3:  1373 ،یبلعمبعثت است )برای نمونه، رک: 

 .(62، 57 /2ق: 1405 ،یهقی؛ الب303 /2 ق:1407

معاصرانش را تأیید  اخلاقتنها آن دسته از آداب و تمام شواهد حاکی از آن است که پیامبر 

کرد که با نظام اخلاقی اسلام تنافی نداشت و حضرتش چه قبل و چه بعد از بعثت مزین به می

آداب انسانی و الهی بود. طبق آیه صریح قرآن پیامبر اسلام ص برای تأثیر گذاری بر محیط و 

 لِیُظهِرَهُ الحَقٍّ وَدِینِ یبِالهدَُ رَسوُلَهُ أَرسَلَ یالَّذِ هُوَ»مبارزه با عادت های جاهلی مبعوث شده است 

پیامبر نه تنها تأثیر پذیر از فرهنگ زمانه خود  (.33 :)توبه «المُشرکُِونَ  کَرِهَ وَلَو کُلٍّهِ الدٍّینِ عَلیَ

( از مهمترین 21: ؛مجادله 116؛ )صافات بلکه با نصرت الهی بر فرهنگ زمان خود غالب شد ؛نبود

( که 3: )فرقان روی از گذشتگان بود که شرک و بت پرستی ریشه در آن داشتیپم جاهلیت رسو

بنابر نص  به مبارزه با این تقلید از گذشتگان و به کارگیری عقل و خرد پرداخت. پیامبر )ص(

مْ وَ أَنِ احْکُ»ای مجاز به تأثیر پذیری از عرف جامعه نبود: یامبر در رساندن پیام خداوند ذرهقرآن پ

وَ احذَْرهُْمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  بَیْنَهمُْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أهَْواءهَمُْ

( آیات 49: )مائده «سِ لَفاسِقُونَفاَعْلَمْ أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُصیبَهمُْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهمِْ وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّا

 دهند.سورة شوری نیز بر این امر گواهی می 15سورة رعد و  37
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انتقادی دیدگاه  –که نویسندگان این پژوهش در صدد بررسی تحلیلی  شایان ذکر است

علم پیامبر پژوهشی دیگر  یهبحث اثباتیِ گستر اند وعلم پیامبر بوده یی گسترهشحرور درباره

 لبد.طمی

 پیامبر )ص(نسبی بودن فهم متن حتی فهم  .2.2.4

گونه برداشت کرد که سنت نبوی همانند فهم مفسران از قرآن توان ایناز عبارات شحرور، می

توان به صلاحیت شحرور با این خوانش از سنت می یهکریم، تنها ارزش تاریخی دارد و به عقید

 .(209: تابی ،)شحرور لام برای هر زمان و مکان قائل شداس

 ؛ زیرامفسران نیز نادرست است یهدربار ؛ بلکه)ص( پیامبر اسلام یهاین دیدگاه نه تنها دربار

 ؛ اماچند ممکن است گاه خطایی در فهم ایشان رخ دهد فهم ایشان بر اساس ضوابط است و هر

قاعده مستثنا باشد. اگر  بایست از اینکه فهم خود شحرور نیز نمی گونه نیست، همچنانلزوما این

شناختی فهم مزبور معرفت فهم اندیشمندی بر اساس واقع باشد، مرور زمان نقشی در ارزش

هیچگاه قابل اعتماد نخواهد  ،با واقع مطابق نباشد و نخواهد داشت و اگر فهمی روشمند نبوده

ی دارد و در آن ( علم حضرت علمی است که منشأ وحیان4-3: بر نص قرآن کریم )نحل بود. بنا

از قرائت عصری و ایدئولوژیک شحرور نسبت  برآمده« ثبات نص وتغییر فهم»عده خطایی نیست. قا

های وارد بر های قابل مناقشه است. صرف نظر از اشکالفرضبه متون دینی و مبتنی بر پیش

م، ادعای دیدگاه مفسر محوری در تفسیر متون و ضرورت التزام به دیدگاه خاتمیت پیامبر اسلا

زمان، آن هم به صورت مطلق صحیح نیست. یکی از مستندات  یهپیشرفت فهم هستی در پهن

است که بر « بلغوا عنی ولو آیة فرب سامع أوعی من مبلغ»شحرور برای این مطلب روایت نبوی 

م: 2016 شحرور،بیش از فهم معاصران نبی است ) 21اساس آن، آگاهی مخاطب قرآن در قرن 

 ین باره باید گفت:(. در ا86

 گونه که شحرور نقل کرده است در منابع رواییِ شیعه و سنی یافت نشد. اولاً، روایت، آن

منظور  ؛ بلکهگویدآن گونه نیست که شحرور می -بنا به نقل صحیحش–ثانیاً، تفسیر روایت 

را نقل کنند  آن است که ضرورتی ندارد راویان احادیث به عمق کلام پیامبر پی برده باشند تا آن

سخنان پیامبر هر چند کوتاه و کم )طریحی،  ؛ بلکهو نباید نفهمیدن یک کلام مانع از نقل آن شود
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 پیامبر بهره ببرند.  یده شود تا آنها نیز از علم گسترده( باشد باید به دیگران رسان40 /1: 1375

مزبور، با توجه به تعبیر اعتبار سندی و دلالیِ روایت  یهثالثاً، با صرف نظر از بحث دربار

، اینکه مردم در عصرهای بعد از پیامبر آیات قرآن را بهتر از معاصران نبی بفهمند به صورت «رُبَّ»

 موجبه کلیه صحیح نیست. 

( را بدون توجه به 67 :)انعام «لِکُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ»افزون بر این، شحرور آیة 

« استقرار نبأ هآی»سیاق آیات و بر اساس پیش ساخته ذهن خود تفسیر کرده است. این آیه را 

وعید  یدهد که این آیات دربارهانعام نشان می یسوره 70-65ت در سیاق آیات ایم. دقنامیده

 /7ق: 1412طبری، ؛ 139 /7ق: 1390؛ طباطبایی، 164 /4تا: الهی به عذاب است )طوسی، بی

با توجه به  ؛در آیات پیشین، قدرت خداوند بر عذاب کردن مورد توجه قرار گرفته است .(147

تواند بر کفار استقرار نبأ را این دانست که هر چند خداوند می یهتوان منظور از آیاین آیات می

عید الهی زمانی دارد که خبر و ؛ بلکهنباید منتظر عذاب زودهنگام بود ؛ امالجوج عذاب نازل کند

با فرا رسیدن آن محقق خواهد شد. از جلمه شواهد این تفسیر روایاتی است که زمان و مصداق 

هر  ؛(488 /4: 1372؛ طبرسی، 147 /7ق: 1412عذاب مزبور را مشخص کرده است )طبری، 

 گونه مصادیق نیست.چند عذاب الهی منحصر در این

 گیری. نتیجه3

-احزاب، برای پیامبر سه مقام قائل است و نبوت یسوره 40ستناد به آیه د شحرور با امحم

ها دانسته و معتقد را همانند سایر انسان« محمدِ رجل»از آن است. شحرور  متأثرشناسیِ او نیز 

دیگران علم  مانند پس ؛ها ندارداست پیامبر از این جهت هیچ گونه برتری نسبت به سایر انسان

با دیگران این است « محمدِ نبی»بشری دارد و با عرفیات و رسوم زمان خود مرتبط است. تفاوت 

که کلمات الله در عالَم هستی و قوانینِ آن به او وحی شده است و خبرهای غیبی تکوینی و 

د و فهم آن رساند، هر چند امکان شرح آنها برای مردم توسط او وجود ندارتاریخی را به مردم می

های پس از پیامبر موکول کرد؛ چه بسا مردم قرن حاضر فهم بیشتری نسبت به را باید به زمان

از این روست که به عقیدة شحرور، نبوت  ات و حتی خود پیامبر داشته باشند؛مردم زمان نزول آی

نبوت قرار  یوی که محتوای قرآن است و در دایرهها استمرار دارد و امور غیبیِ نبدر همة زمان
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شمرد که به زمان حیات هایی برمیشود. شحرور برای نبوت ویژگیزمان فهم می یهدارد در گستر

-های نبی را برای غیرمعاصرانش لازم نمیپیامبر اختصاص دارد و پیروی از اجتهادات و تصمیم

که مصادیق  ای، به آیات وحی شده به ایشان محدود است به گونه«محمد رسول»علم غیبِ شمرد. 

به معنای کتمان « بیان»بیان ذکر است و  آن در کتاب خدا قابل شمارش است. وظیفة رسول

 داند.نکردن وحی است و نه شرح آن. او تنها منبع علم غیب محدود رسول را وحی قرآنی می

ها یامبر با دیگر انسان، همانندیِ پ«قُلْ إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مِثْلُکمُْ...»شحرور با استناد به تعبیر قرآنیِ 

گونه که در این پژوهش شرح داده شد، بر اساس سیاق آیات، این را مطلق گرفته است؛ اما آن

جهات. همچنین، اگر منظور از  یههمانندی به مناسبتی ویژه و در جهتی خاص است، نه در هم

زمان خود، تأثیرپذیریِ مطلق از آن باشد  یه)ص( با عرفیات و رسوم جامع ارتباط پیامبر اسلام

هایی داشته باشد که او را از سایرین ممتاز بایست ویژگیپذیرفتنی نیست؛ زیرا در این صورت نمی

)ص( نه تنها پس از بعثت؛ بلکه قبل از آن هم دارای  کند، این در حالی است که پیامبر اسلام

نش نمونه نداشت. اساسا اصلاح فرهنگی جز با زما یهایی بود که در میان رسوم جامعهویژگی

پذیر نیست. اطاعت از پیامبر نیز بر اساس آیات ایستادگی در برابر عرف و رسوم رایج جامعه امکان

و روایات همسانِ اطاعت خداست و مطلق است. عدم شرح برخی آیات نیز، بر فرض پذیرش، 

 م برخی صحابه از آنها باشد. تواند دلیلی بر ناآگاهی پیامبر و یا حتی دست کنمی

مجمل توسط کلی و  اتیآ لیضرورت تفص ،امبریخداوند به پ یاز سو اتیشرح آ یواگذار

و وابستگی تحقق هدف رسالت )در ابعاد نظری و عملی(  ، تحقق شرح آیات توسط پیامبرامبریپ

آیات توسط پیامبر  انتقال»از شواهد نادرستیِ دیدگاه شحرور مبنی بر  ،به شرح آیات توسط پیامبر

به معاصران پیامبر به صورت  تر بودن فهم آیندگان نسبتادعای کامل ست.«بدون شرح آنها

کلیه قابل پذیرش نیست و شواهد ارائه شده توسط شحرور تنها بیانگر ضرورت انتقال  یموجبه

معاصران ی هاخبار نبوی به دیگران است، نه محدودیت علم نبی و یا حتی محدودیت علم هم

ی سریان نبوت در هدهد دیدگاه شحرور درباراستقرار نبأ نشان می ینبی. توجه به سیاق آیه

ها و قاعده ثبات نص و تغییر فهم نادرست است. افزون بر این، بر اساس شواهد متعدد زمان یهمه

ها منبع توان علم غیب رسول را به خبرهای غیبی وارد شده در قرآن کریم منحصر کرد و تننمی

  علم غیب محدود رسول را وحی قرآنی دانست.
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